
ت
س

سیا
ت

س
سیا

دوشنبه اول دی 1404 

شماره  4588

FARHIKHTEGANDAILY.COM

FARHIKHTEGANONLINE

۷

محمدرضا واعظ
پژوهشگر توسعه

نامـه اخیـر جمعـی از اقتصاددانان، پژوهشـگران و کنشـگران حوزه 
اقتصـاد و علـوم اجتماعـی خطـاب به رئیس‌جمهور، متنی اسـت که 
در نگاه نخسـت، بازتاب‌دهنده دغدغه‌هایی آشـنا و مکرر در سـپهر 
سیاسـت‌گذاری ایران اسـت. این نامه که با ارجاعی هوشـمندانه به 
آرمان‌هـای مشـروطه آغـاز می‌شـود و بر دوگانـه عدالت و کارآمدی 
پـای می‌فشـارد، تلاشـی اسـت بـرای برقـراری نوعـی موازنـه میـان 
یسـندگان( و واقعیت‌هـای اقتصاد  الزامـات علـم اقتصـاد )به‌زعم نو
سیاسـی ایـران. بااین‌حـال، بـرای فهم عمیـق این متـن و ارائه نقدی 
بنیادیـن بـر آن، نبایـد در سـطح توصیه‌هـای سیاسـتی باقـی مانـد، 
بلکـه بایـد پارادایـم فکـری حاکـم بـر نامـه، پیش‌فرض‌هـای ناگفته 
آن در بـاب ماهیـت دولـت در ایـران و تبعـات اجتماعی نسـخه‌های 
یـزی آن را مـورد واکاوی دقیـق قـرار داد. ایـن نقد تلاش می‌کند  تجو
تـا بـا عبـور از سـطح فنـی و تکنیـکال پیشـنهادها، بـه لایه‌هـای 
زیریـن اقتصـاد سیاسـی و جامعه‌شناسـی توسـعه در ایـران رسـوخ 
کنـد و نشـان دهـد کـه چـرا رویکـرد تقلیل‌گرایانه موجـود در چنین 
یسـندگان،  نامه‌هایـی، علی‌رغـم نیـت خیرخواهانـه بخشـی از نو
نه‌تنهـا بـه حـل چالش‌هـای کشـور منجر نمی‌شـود، بلکـه گره‌های 

کـور رابطـه دولت-ملـت را پیچیده‌تر می‌سـازد. 
نخسـتین و شـاید مهم‌تریـن نقـد وارد بـر ایـن نامـه، در مبانـی 
معرفت‌شـناختی و نـوع نگاه آن بـه مفهوم اصلاحات اقتصادی نهفته 
 از طیـف اقتصاددانان طرف‌دار 

ً
یسـندگان نامـه که عمدتـا اسـت. نو

بـازار آزاد یـا جریان اصلی )Mainstream( محسـوب می‌شـوند، 
اصلاحـات را متـرادف بـا اصالح قیمت‌ها یا همان آزادسـازی نرخ 
حامل‌هـای انـرژی می‌داننـد. اگرچـه در ادبیـات نامـه تالش شـده 
اسـت تـا بـا اسـتفاده از مفاهیمی نظیـر عدالت و حـذف هزینه‌های 
زائـد، زهـر ایـن سیاسـت گرفتـه شـود، اما هسـته مرکزی اسـتدلال 
همچنـان بـر همـان مـدار قدیمـی می‌چرخـد: دولت بایـد قیمت‌ها 
را واقعـی کنـد تـا کارایـی حاصـل شـود. ایـن رویکـرد فـرض را بـر 
ایـن می‌گـذارد کـه در یـک سـاختار اقتصادی به‌شـدت تحت‌فشـار 
 با دسـتکاری متغیـر قیمت )به‌ویژه 

ً
تحریم‌هـا و آلـوده بـه رانت صرفا

قیمـت انـرژی( می‌تـوان سـیگنال‌های صحیح به عامالن اقتصادی 
داد و تخصیـص بهینـه منابـع را محقـق کـرد. حال‌آنکـه تجربـه سـه 
دهه گذشـته اقتصاد ایران، از دوران سـازندگی تا شـوک‌های قیمتی 
اواخـر دهـه نـود، نشـان داده اسـت کـه در غیـاب یک بسـتر نهادی 
کارآمـد، آزادسـازی قیمت‌هـا نـه بـه تخصیـص بهینـه، بلکـه بـه 
انتقـال ثـروت از فرودسـتان بـه صاحبـان دارایی منجر شـده اسـت. 
اقتصاددانـان امضاکننـده نامـه، بـا تقلیـل اصلاحـات اقتصـادی به 
 از مواجهـه با ریشـه‌های اصلـی ناکارآمدی 

ً
جراحـی قیمتـی، عمال

کـه همانـا سـاختار حقوقی-مالکیتی معیـوب و فقدان رقابت واقعی 
اسـت، طفـره ‌می‌رونـد. آن‌هـا معلـول )قیمـت پاییـن انـرژی( را 
به‌جـای علـت )اقتصـاد سیاسـی توزیع رانت و بی‌ارزش شـدن پول 
ملی( نشـانده‌اند و راه‌حل را فقط در اصلاحات قیمتی جسـت‌وجو 
می‌کننـد، غافـل از آنکـه در شـرایط تـورم مزمـن دورقمـی، هرگونـه 
افزایـش قیمـت اسـمی حامل‌هـای انـرژی، در کوتاه‌مـدت توسـط 
 به سـطح 

ً
تـورم عمومـی بلعیـده شـده و قیمـت نسـبی انرژی مجددا

پیشـین بـاز می‌گـردد، بـا ایـن تفـاوت کـه در هـر سـیکل، قـدرت 
خریـد طبقـه متوسـط و فقیـر بیشـتر تحلیـل می‌رود. 

نامـه  نامتـوازن پیشـنهادی در  بـه مسـئله مبادلـه  محـور دیگـر 
بازمی‌گـردد. منطـق نامـه بـر یـک معاملـه اسـتوار اسـت: مـردم 
فشـار افزایـش قیمت‌هـا را بپذیرنـد و در مقابـل، دولـت هزینه‌هـای 
زائـد خـود را کاهـش دهـد و یـا آزادی‌هـای اجتماعـی بدهـد. ایـن 
معادلـه از منظـر زمان‌بندی و ضمانت اجرا دارای عدم تقارن شـدید 
اسـت. افزایـش قیمـت حامل‌هـای انـرژی )بنزیـن، گازوئیل و...( 
اقدامـی اسـت کـه اثـر آن نقـد و فـوری اسـت و بلافاصلـه بر سـفره 
خانـوار تأثیـر می‌گـذارد. در مقابـل، کاهـش هزینه‌هـای دولـت، 
شفاف‌سـازی بودجـه و اصلاحـات نهـادی، وعده‌هایـی نسـیه، 
یـژه در طـرح  زمان‌بـر و مشـروط هسـتند. تجربـه تاریخـی، به‌و
هدفمنـدی یارانه‌هـا، نشـان داده اسـت کـه دولت‌هـا )بـه معنـای 
حاکمیـت( بخـش درآمـدی ماجـرا )گران‌کـردن( را بـا قـدرت اجرا 
می‌کننـد، امـا بخـش دوم )توزیـع عادلانـه، بهبـود زیرسـاخت‌ها و 
انضبـاط مالـی( را بـه فراموشـی می‌سـپارند یـا در اجـرای آن ناتوان 
می‌ماننـد. اقتصاددانـان امضاکننـده نامـه، بـدون ارائـه هیچ‌گونـه 
مکانیسـم تضمینـی مشـخص بـرای تحقـق بخـش دوم ایـن مبادله، 
 چـک سـفید امضایـی بـرای شـوک‌درمانی صـادر می‌کننـد. 

ً
عمال

آن‌هـا از مـردم می‌خواهنـد که بر اسـاس اعتماد بـه دولت، ریاضت 
را بپذیرنـد، آن هـم در شـرایطی کـه سـرمایه اجتماعـی و اعتمـاد 
عمومـی بـه سـطح پایینـی رسـیده اسـت. ایـن رویکـرد، ریسـک 
ناآرامی‌هـای اجتماعـی را به‌شـدت افزایش می‌دهـد؛ چراکه جامعه 
احسـاس می‌کنـد یک‌بـار دیگـر قـرار اسـت هزینـه ناکارآمـدی 
سیسـتم را از جیـب خـود بپـردازد، بـدون آنکـه تغییـری در کیفیـت 

حکمرانـی مشـاهده کنـد. 

محـور بعـدی متوجـه مفهـوم عدالـت و سـازوکار‌های جبرانـی 
یسـندگان اذعـان دارنـد کـه فشـار  مطـرح شـده در نامـه اسـت. نو
اصلاحـات بـر طبقـات محـروم وارد می‌شـود و خواسـتار طراحـی 
زیرسـاخت‌های حمایتی هسـتند. اما نقد اساسـی اینجاسـت که در 
 بـه معنای عدالت 

ً
پارادایـم فکـری این اقتصاددانـان، عدالت عمدتا

در مبادله یا هدفمندسـازی یارانه‌های نقدی تفسـیر می‌شـود. آن‌ها 
 مخالـف مداخالت دولـت در بـازار کار، مسـکن و آمـوزش 

ً
غالبـا

 در پرداخـت 
ً
بـه نفـع طبقـات فرودسـت هسـتند و عدالـت را صرفـا

یارانـه نقـدی پـس از آزادسـازی قیمت‌هـا می‌بیننـد. تجربـه جهانی 
و داخلـی نشـان داده اسـت کـه یارانه‌هـای نقـدی به‌تنهایـی، حتـی 
اگـر در ابتـدا قـدرت خریـد را حفـظ کننـد، در یـک محیـط تورمی 
به‌سـرعت آب می‌شـوند و ارزش واقعـی خـود را از دسـت می‌دهند 
)ماننـد سرنوشـت یارانـه ۴۵۵۰۰ تومانـی(. عالوه بـر ایـن، تقلیل 
عدالـت بـه توزیـع پـول نقـد، نادیده‌گرفتـن ابعـاد سـاختاری فقـر 
 ناشـی از پایین‌بـودن درآمـد 

ً
اسـت. فقـر در ایـران امـروز صرفـا

نیسـت، بلکـه ناشـی از کالایی‌سـازی شـدید آمـوزش، بهداشـت و 
مسـکن اسـت. نامـه مذکـور در حالـی بـر حـذف هزینه‌هـای زائـد 
کیـد دارد کـه هیـچ اشـاره‌ای به لزوم بازگردانـدن دولت به وظایف  تأ
حاکمیتـی خـود در حـوزه آمـوزش و بهداشـت رایگان )طبـق قانون 
اساسـی( نمی‌کنـد. حتـی در بخشـی از نامـه صحبـت از تخصیص 
منابـع بـه کالا‌هـای عمومی می‌شـود، اما سـابقه فکری ایـن جریان 
 طـرف‌دار خصوصی‌سـازی همیـن 

ً
نشـان می‌دهـد کـه آن‌هـا غالبـا

کالا‌هـای عمومـی نیـز هسـتند. بنابرایـن، ادعـای عدالـت در ایـن 
نامـه، بیـش از آنکـه یـک اسـتراتژی مـدون بـرای توانمندسـازی 
طبقـات محـروم باشـد، یـک پیوسـت تسـکین‌دهنده بـرای توجیـه 
سیاسـت‌های تعدیـل قیمتـی اسـت. تـا زمانـی کـه مکانیسـم‌های 
بازتولیـد فقـر )ماننـد نظـام بانکـی خلق‌کننـده پـول موهـوم، نظـام 
مالیاتـی غیرعادلانـه کـه از تولیدکننـده می‌گیـرد و سـفته‌باز را ر‌هـا 
می‌کنـد( دسـت‌نخورده باقـی بماننـد، هیـچ مکانیسـم جبرانـی 

نمی‌توانـد فشـار اصلاحـات قیمتـی را خنثـی کنـد. 
خطـای بنیادیـن اسـتراتژیک نسـبت بـه سـمت عرضـه و تکـرار 
خطـای سـرکوب تقاضـا یکـی از بنیادی‌تریـن انحرافـات معرفتـی 
در ایـن نامـه اسـت، سـیطره پارادایمی اسـت کـه اقتصـاد را همواره 
از دریچـه مدیریـت و محدودیـت تقاضـا می‌نگـرد و از سـمت 
عرضـه غافـل اسـت. پیش‌فـرض ذهنـی ایـن اقتصاددانـان بـر ایـن 
مـدار می‌چرخـد کـه ریشـه عـدم تعادل‌های اقتصـاد ایـران، اضافه 
مصرف یا بدمصرفی ناشـی از ارزانی اسـت و راهکار آن، اسـتفاده 
از اهـرم قیمـت بـرای سـرکوب ایـن تقاضاسـت. حال‌آنکـه مسـئله 
کانونـی اقتصـاد ایـران در دهـه از دسـت رفتـه نـود و سـال‌های 
اخیـر، نـه تـورم ناشـی از رونـق یـا رفـاه، بلکـه سـقوط سـهمگین 
تولیـد، اسـتهلاک سـرمایه و توقـف موتـور رشـد اقتصـادی اسـت. 
یـزی ایـن نامـه که ماهیـت شـوک‌درمانی دارند،  سیاسـت‌های تجو
همان‌طـور کـه تجربه‌هـای مکرر پیشـین نشـان داده اسـت، به‌جای 
اصالح، ضربـه مهلـک را بـه پیکـر نیمه‌جـان تولیدکننـدگان وارد 
می‌کننـد. افزایـش ناگهانـی قیمـت نهاده‌هـای انـرژی، منجـر بـه 
شـوک هزینـه )Cost-Push( بـرای بنگاه‌های تولیدی می‌شـود که 
همیـن حـالا نیـز زیـر فشـار تحریـم، کمبـود نقدینگی و فرسـودگی 
تکنولـوژی در حـال له‌شـدن هسـتند. نقـد بنیادیـن اینجاسـت کـه 
ایـن جریـان فکـری، تقدم‌وتأخـر توسـعه را گـم کـرده اسـت؛ حتی 
بـرای درمـان پایـدار تـورم در اقتصادی با ویژگی‌هـای ایران، احیای 
رشـد اقتصـادی و جهـش تولیـد مقـدم بـر سیاسـت‌های انقباضـی 
و قیمتـی اسـت. تـا زمانـی کـه کیـک اقتصـاد بزرگ نشـود و سـمت 
 
ً
یـت نگـردد، هرگونـه تالش بـرای ایجـاد تعـادل صرفـا عرضـه تقو
از طریـق فشـار بـر تقاضـای خانـوار و بنـگاه، تنهـا بـه تعمیـق رکود 
تورمـی، ورشکسـتگی صنایـع و کوچک‌تر شـدن سـفره اقتصاد ملی 
می‌انجامـد. آن‌هـا نسـخه ریاضـت را بـرای بیمـاری اقتصـاد ایـران 
می‌پیچنـد کـه در واقـع از سـوءتغذیه شـدید تولیـد رنـج می‌بـرد و 

یـت اسـت، نـه خون‌گیـری مجـدد.  نیازمنـد تقو
یسـندگان نامـه ایـن اسـت کـه ماشـینی بـه  پیش‌فـرض بنیادیـن نو
نـام دولـت وجـود دارد کـه آمـاده حرکـت اسـت و تنهـا بـه یـک 
نقشـه راه )اصالح قیمت‌هـا( نیـاز دارد. ایـن در حالـی اسـت کـه 
یرگـر فقـدان کامـل یـک  واقعیـت جـاری دسـتگاه اجرایـی، تصو
افـق مشـخص و نبـود فرماندهـی واحـد اقتصـادی اسـت. پیـش از 
هرگونـه جراحـی بـزرگ اقتصـادی، بدیهی‌تریـن اصـل، وجـود یک 
تیـم جـراح هماهنـگ و یکپارچـه اسـت؛ امـا آنچـه امروز مشـاهده 
تصمیم‌گیری‌هـای کلان  در  از‌هم‌گسـیختگی  نوعـی  می‌شـود، 
اسـت. ناهماهنگی‌هـای آشـکار میـان بانـک مرکـزی و وزارت 
اقتصـاد در سیاسـت‌های پولـی و ارزی، درگیری‌هـای مزمـن 
میـان وزارت جهـاد کشـاورزی و سـایر نهاد‌هـا در موضـوع حیاتـی 
تخصیـص نهاده‌هـا و بلاتکلیفی وزارت صمـت در مدیریت زنجیره 
تولیـد، نشـان می‌دهـد کـه دولـت حتـی در اداره امـور روزمـره و 
روتیـن خـود دچـار لکنـت اسـت. نقـد اساسـی اینجاسـت کـه در 
شـرایطی کـه دولـت فاقـد یـک مغـز متفکـر مرکـزی بـرای ایجـاد 

هماهنگـی میان‌بخشـی اقتصـادی خـود اسـت، توصیـه بـه اجـرای 
پـروژه‌ای سـنگین و پرریسـک ماننـد آزادسـازی قیمت‌هـا، به‌مثابـه 
سـپردن تیـغ جراحـی بـه دسـتان لـرزان و ناهماهنـگ اسـت. ایـن 
اقتصاددانـان بـدون توجـه بـه ایـن ناکارآمـدی سیسـتمی و بـدون 
مطالبـه بـرای اصالح سـاختار تصمیم‌گیـری و تعییـن یـک فرمانده 
 دولت را به مسـیری هولناک سـوق می‌دهند 

ً
مقتدر اقتصادی، عملا

کـه در آن، هـر وزارتخانـه سـاز خـود را می‌زنـد و نتیجـه‌ای جـز 
هرج‌ومـرج و شکسـت سیاسـت‌ها در پـی نخواهـد داشـت. 

شـاید خطرناک‌تریـن وجـه این نامه، غفلت حیرت‌انگیز آن از بسـتر 
پلیتیـک خطیـری اسـت کـه کشـور در آن قـرار  زمانـی و شـرایط ژئو
دارد. ارائـه نسـخه شـوک‌درمانی در شـرایطی کـه کشـور بـا برخـی 
به‌روسـت، نشـانگر نوعـی انتزاعی‌نگـری  تهدیـدات خارجـی رو
محـض و جدایـی از واقعیت‌هـای امنیتـی اسـت. در وضعیتـی کـه 
انسـجام داخلـی و اعتمـاد عمومـی، مهم‌تریـن مؤلفـه بازدارندگـی 
در برابـر دشـمن خارجـی محسـوب می‌شـود، تحمیـل فشـار‌های 
معیشـتی جدیـد و شـوک‌های قیمتـی، حکـم جرقـه‌ای در انبـار 
بـاروت را دارد. تجربـه آبـان ۹۸ نشـان داده اسـت که آسـتانه تحمل 
جامعـه به‌شـدت کاهش یافتـه و هرگونه تصمیم نسـنجیده اقتصادی 
می‌توانـد پتانسـیل تبدیل‌شـدن بـه یـک بحـران امنیتـی و اعتراضات 
یی، ایجـاد  گسـترده خیابانـی را داشـته باشـد. در چنیـن سـناریو
 همان قطعه پازلی اسـت که دشـمن خارجی 

ً
ناآرامـی داخلـی دقیقـا

)اسـرائیل( بـرای تضعیـف جبهـه داخلـی و مشـروعیت‌زدایی از 
یسـندگان نامـه  نظـام سیاسـی بـه آن نیـاز دارد. نقـد بنیادیـن بـر نو
ایـن اسـت کـه آن‌هـا اقتصـاد را در خلأ تحلیـل می‌کننـد و متوجـه 
نیسـتند کـه در ایـن برهه حسـاس تاریخی، هرگونـه اقدامی که منجر 
بـه تعمیـق شـکاف دولـت ملـت شـود، نـه یـک اصالح اقتصادی، 
بلکـه یـک خطـای اسـتراتژیک امنیتـی و پـاس گل دادن بـه دشـمن 

در زمیـن خودی اسـت. 
همچنیـن نگاهـی بـه فهرسـت امضاکننـدگان نامه، پـرده از واقعیت 
تلـخ دیگـری برمـی‌دارد؛ بخـش قابل‌توجهـی از ایـن ۱۸۰ نفـر، نـه 
ناظـران بیرونـی یـا دانشـگاهیان صـرف، بلکـه از معمـاران اصلـی 
اقتصـادی کنونـی و تکنوکرات‌هـای ارشـد دهه‌هـای  سـاختار 
گذشـته هسـتند. نام‌هایـی همچـون عبـاس آخونـدی )وزیـر اسـبق 
راه و شهرسـازی( و مسـعود روغنی‌زنجانی )رئیس اسـبق سـازمان 
بودجـه( و... در پـای ایـن نامـه بـه چشـم می‌خـورد کـه  برنامه‌و
سـالیان متمـادی سـکان‌دار سیاسـت‌گذاری‌های کلان کشـور 
بوده‌انـد. حضـور ایـن افراد، نامـه را دچار یک پارادوکس مسـئولیت 
اساسـی می‌کنـد؛ چگونه کسـانی کـه خود در ایجـاد وضع موجود، 
ریل‌گذاری‌هـای معیـوب و اجـرای سیاسـت‌های شکسـت‌خورده 
نقـش مسـتقیم داشـته‌اند، اکنـون در جایـگاه منتقـد نشسـته و 
یـز می‌کننـد؟ ایـن تغییـر جایـگاه  نسـخه‌های نجات‌بخـش تجو
از متهـم بـه شـاکی، بـدون ارائـه هیچ‌گونـه نقـد از خـود یـا پذیرش 
مسـئولیت سیاسـت‌های پیشـین، اعتبـار اخلاقـی متـن را مخدوش 
می‌سـازد. عالوه بـر این، هم‌نشـینی نام‌هایـی با دیدگاه‌هـای نظری 
 متضـاد و حتـی متعارض در این لیسـت، حیرت‌انگیز اسـت. 

ً
کامال

اینکـه چگونـه افرادی بـا گرایش‌های نهادگرایـی در کنار طرف‌داران 
افراطـی بـازار آزاد و نئولیبرالیسـم ایرانـی ذیـل یـک متـن واحـد گرد 
آمده‌انـد، نشـان می‌دهـد کـه این اتحاد، نـه بر مبنای یک مانیفسـت 
 بـر اسـاس یـک توافـق حداقلـی 

ً
علمـی منسـجم، بلکـه احتمـالا

سیاسـی بـرای فشـار بـر دولـت جهـت آزادسـازی قیمت‌هـا شـکل 
گرفتـه اسـت. ایـن ناهمگونـی فکـری، پاشـنه آشـیل اجـرای چنین 
پیشـنهادهایی اسـت؛ چراکـه در مرحلـه اجـرا و مواجهـه بـا تبعات 

اجتماعـی، ایـن ائتالف شـکننده به‌سـرعت فـرو خواهـد پاشـید. 
شـاید خجالت‌آور‌تریـن بخـش نامـه را بایـد متوجه حضـور افرادی 

دانسـت که کارنامه عملکردشـان با روح فسادسـتیزی و اصلاح‌گری 
ادعـا شـده در نامـه، در تضـاد فاحـش اسـت. حضـور چهره‌هایـی 
ماننـد طهماسـب مظاهـری در میـان امضاکننـدگان کـه نامشـان بـا 
پرونده‌هـای پیچیـده و پرابهـام نظـام بانکـی، به‌ویـژه ابرچالش‌های 
بانـک آینـده و خلـق نقدینگی‌هـای ویرانگـر گـره خـورده اسـت، 
طنـز تلـخ ماجراسـت. درحالی‌کـه بحـران ناتـرازی بانک‌هـا و 
خلـق پـولِ سـمی توسـط بانک‌های خصوصـی )مانند بانـک آینده( 
یکـی از موتور‌هـای اصلـی تـورم و فقیرسـازی مـردم در سـال‌های 
اخیـر بـوده اسـت، چگونـه یکـی از بازیگـران اصلـی ایـن صحنـه 
می‌توانـد توصیه‌نامـه‌ای بـرای اصالح اقتصـاد و عدالـت صـادر 
کنـد؟ اینجاسـت کـه نقـد از سـاحت کارشناسـی فراتـر رفتـه و بـه 
سـاحت اخالق وارد می‌شـود. امضـای چنیـن افرادی پـای نامه‌ای 
کـه دم از بیت‌المـال و منافـع ملـی می‌زنـد، مصـداق بـارز تعـارض 
یـت می‌کنـد کـه هـدف نهایـی  منافـع اسـت و ایـن شـائبه را تقو
چنیـن متونـی، نـه درمـان درد مـردم، بلکـه منحرف‌کـردن اذهـان 
از ریشـه‌های اصلـی فسـاد )ماننـد ناتـرازی بانک‌هـای خصوصـی 
و بنگاه‌داری‌هـای رانتـی( و انداختـن تمـام تقصیر‌هـا بـه گـردن 
یارانه‌هـای انـرژی اسـت. وقتـی کسـانی که خود بخشـی از مسـئله 
هسـتند، مدعـی ارائـه راهـکار می‌شـوند، نمی‌تـوان بـه صداقـت و 

کارآمـدی نسـخه پیچیـده شـده اعتمـاد کرد. 
در مقـام جمع‌بنـدی، نامـه ۱۸۰ اقتصـاددان بـه رئیس‌جمهور، بیش 
از آنکـه نقشـه‌ای عملیاتـی بـرای خـروج از بحـران باشـد، سـندی 
تاریخـی اسـت کـه بن‌بسـت‌های معرفتـی و عملی پارادایـم جریان 
اصلی اقتصاد ایران را با پیشـنهاد اصلاحات قیمتی در بسـتر نهادی 
معیـوب آشـکار می‌سـازد. ایـن متـن بـا نادیده‌گرفتـن تقدم‌وتأخـر 
حیاتـی در فراینـد توسـعه، می‌کوشـد تـا روبنای اقتصـاد )قیمت‌ها( 
را بـدون اصالح زیربنـا )سـاختار قدرت، تعارض منافع و سیاسـت 
خارجـی هوشـمندانه( مدرن‌سـازی کند؛ تلاشـی که مصـداق بارز 
بیـدن اسـت. تناقـض بنیادیـن ماجـرا آنجاسـت که  آب در هـاون کو
ایـن نسـخه، هزینه‌هـای جراحـی را بـر دوش نحیف‌تریـن بخـش 
جامعـه )مـردم و تولیدکننـدگان( می‌گـذارد، امـا تیـغ جراحـی را 
بـه دسـت کسـانی می‌سـپارد کـه خـود بخشـی از بافـت بیمارگونـه‌ 
دیوان‌سـالاری و تعارض منافع هسـتند. حضور چهره‌هایی که خود 
معمـاران وضـع موجـود یـا ذی‌نفعان بحـران بانکـی بوده‌اند در پای 
ایـن نامـه، نه‌تنهـا اعتبـار اخلاقـی آن را مخـدوش می‌کنـد، بلکـه 
نشـان می‌دهـد کـه ائتالف شـکل‌گرفته، فاقـد سـرمایه اجتماعـی 

لازم بـرای اقنـاع افـکار عمومی اسـت. 
خطرناک‌تـر از همـه، زمان‌ناشناسـی حیرت‌انگیـز ایـن پیشـنهاد در 
مختصـات کنونـی اسـت؛ توصیه‌ هم‌زمان به شـوک‌درمانی قیمتی و 
ریاضت عمومی در شـرایطی که کشـور با تهدید خارجی و گسسـت 
اجتماعـی داخلـی روبه‌روسـت، نوعـی قمـار خطرنـاک بـا امنیـت 
ملـی محسـوب می‌شـود. اقتصاد ایـران امروز بیش از آنکـه نیازمند 
حسـابداری دقیـق و ترازکـردن بودجـه بـه قیمـت فقیرسـازی مـردم 
باشـد، تشـنه‌ یـک قـرارداد اجتماعی جدید اسـت؛ قـراردادی که در 
آن حاکمیـت پیـش از دسـت بردن در جیـب ملت، با احیای اعتماد، 
شـفافیت واقعی )و نه شـعاری(، کوتاه‌کردن دسـت ذی‌نفعان رانتی، 
نشـان‌دادن یـک آینـده روشـن و اسـتفاده از ظرفیـت ارتباط با شـرق 
و نشـان‌دادن ثمـرات آن بـه مـردم، مشـروعیت اصلاحات را کسـب 
کـرده باشـد. بـدون ایـن پیش‌شـرط‌های سیاسـی و نهـادی، و بدون 
یـت رشـد و تولیـد بـر تعدیـل و قیمت، هرگونـه اقدام  توجـه بـه اولو
عجولانـه تحـت لـوای ایـن نامـه، نه‌تنهـا بـه عدالـت و کارآمـدی 
منجـر نخواهـد شـد، بلکـه می‌تواند آخرین ضربه را بـر پیکر اعتماد 
عمومـی وارد کـرده و کشـور را بـه گـرداب بی‌بازگشـت ناآرامـی و 

فروپاشـی اقتصادی سـوق دهد. 

پیش‌فرض‌های غلط 
یک مشورت 
به پزشکیان

پیش‌فرض‌های غلط 
یک مشورت 
به پزشکیان


